منیر طه
 
دامنت را بتکان 

دامنت را بتکان ، گرد و غبارش بستان
در کَن این خار و خسِ سوخته از دامنِ آن
از سرِ دشت و دمن سبزه و گل می بارد    
آفتِ خار و خزف از سرِ دامن بتکان
قدرِ گل را مشکن، سنگ به گلبرگ مزن 
کاین دلیری نه چُنان است که قدرش بتوان 
در سراپردۀ جان سازِ مَحبت بنواز
در حریم دلِ سودا زده آواز بخوان
خانه در آتشِ ظلمت زدگان می سوزد
تو مخواه آنکه بسوزند به ظلمت همگان
تو که از آتشِ آن، جان به سلامت بردی
از دلِ ظلمتِ تاریک دلی تن برهان 
پیشِ پایت نفسی روشنی ماه ببین
بر درِ هر درِ بی نور چراغی بنشان
اینهمه قهر و غرور از سرِ سردار شدن
اینهمه های و هرا  نیست بجز آفتِ جان
اینقَدَر بر درِ هر ناکس و کس کوبه مکوب
که نبردست کسی از درِ کس نام و نشان
دامنت  را  بتکان
ونکوور، سوم اپریل ۲۰۰۹ 
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